شاخصه‌هايي براي تربيت عام و خاص فلسفي جوانان* 

حميدرضا آيت‌اللهي

تربيت فلسفي معمولاً در آموزش فلسفه به جوانان خلاصه مي شود، در حالی که تربيت فلسفي بسیار فراتر از یاددادن دیدگاههای فیلسوفان است. آن چه تا کنون به این عنوان انجام شده است، معمولاً ناظر به آموزش فلسفه بوده است، نه ساختن و تربيت اشخاصي كه روحية فلسفه ورزيدن داشته باشند. اميد است بتوان به جامعه‌يي رسید كه در آن جوانانِ جویای اندیشه ورزی، قدرت فلسفه ورزيدن و تعمق در مسائل را داشته باشند. فلسفه ورزيدن تأثير بسياري بر رو بناهاي اجتماعي در سطح جامعه، سياست، اقتصاد و مسائل ديگر خواهد داشت.

در اينجا مختصراً به دو نوع تربيت فلسفي اشاره خواهم كرد: 1. ‌تربيت عام فلسفي جوانان 2. ‌تربيت خاص فلسفي جوانان. گاهی تربيت فلسفي، براي هر جواني با هر نگاهي و در هر انديشه‌يي و در هر كاري لزوم پیدا می کند كه اين را تربيت فلسفي عام يا تربيت عام فلسفي می توان نامید؛ و زماني تربيت را براي گروه خاصي مدّ نظر قرار مي دهيم كه آنها بتوانند نيازهاي فلسفي جامعه را برطرف كنند كه اين نوع دیگری از تربيت است بنام تربيت خاص فلسفي.

متأسفانه برای تربيت فلسفي جوانان اين برداشت کوته نظرانه غالب است که آنان باید آراء فلسفي فیلسوفان را بدانند و بتوانند آنها را بازگو کنند که معمولا هم نمی دانند چرا یک فیلسوف به چنین اندیشه فلسفی رسیده است. امّا اگر بخواهیم براي تفكر فلسفي عموم جوانان برنامه ریزی داشته باشیم لازم است چند نوع فعالیت را که مغفول واقع شده است در برنامه خود قرار دهیم:

1- ارتقاء تفکر منطقی و انتقادی: يكي از مهمترين كارهايي كه در تربيت فلسفي عموم جوانان بايد انجام داد اين است كه بگونه ای جوان را در معرض تربیت قرار دهیم که ذهن او بتواند با نگاه منطقي و دقيق به مسائل نگاه داشته باشد؛ و فکرپروری هدف اصلی این فعالیت باشد. او باید با آسيبهايي كه تفكر با آن مواجه می شود و كژ‌تابيهايي كه تفكر خواهد داشت آشنا بوده و قدرت تشخیص آن ها را داشته باشد. اگر بتوان جوانان را بگونه ای تربیت کرد که به این قدرت برسند در آن صورت اين نوع مواجهه منطقی می تواند در كلية افراد جامعه و در مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فني و هرگونه مسئله‌يي تأثير ثمربخشی را داشته باشد. اگر بتوان تربيت فلسفي موثری در این زمینه داشت دیگر جوانان می توانند رهزنهاي فكري كه بوسيلة انديشه‌هاي متفاوت دچارش مي شوند، بخوبی تشخيص دهند. اين نوع تربيت فلسفي تأثير عميقي بر كلية اندیشه و رفتار اجتماعي جوانان خواهد داشت.
 از اين رو من تأكيد ميكنم نه منطق، بلكه تربيت منطقي يكي از ضرورتهاي بنياديني است كه براي تربيت فلسفي مورد نياز است. برای تربیت منطقی نیز شناخت و قدرت تشخیص مغالطات و كژ‌تابيهاي انديشه اهميت می یابد. به تجربه در تدريسهاي دانشگاهي ديده‌ام، بمحض اينكه دانشجویان را با مغالطات آشنا مي كنيم و تشخیص آنها را تمرین می کنیم، بعد از چند جلسه، خيلي‌ از دانشجویان مثل این که از خواب بیدار شده اند متوجه بسیاری از کژاندیشی های خود می شوند. متوجه می شوند كه تا حالا نمي دانستند كه چقدر انحرافهاي فكري، ـ انحراف بمعناي اينكه درست نينديشيدنهاي فكري‌ـ در اندیشه های آنها وجود داشته است. به همین جهت از آن به بعد احتیاط های فکری بیشتری را می کنند و بهداشت اندیشه ای بیشتری را رعایت می کنند. به این جهت باید اولین اقدام تربیتی ما برای عموم جوانان اینگونه ارتقاء قدرت اندیشه ورزی باشد.
2- ارتقاء تشخیص ارزشها در قضاوت ها: دومين مسئله‌يي كه براي تربيت فلسفي عموم جوانان اهميت دارد، درك مباني ارزشي كارهاست. ما رفتارهاي بسياري داريم که براساس مجموعه ای اصول ارزشي جهت گیری می شود و بر مبنای آن ارزشها، تصميم مي گيريم. این نوع تربيت بگونه ای تربیت اخلاقي است؛ یعنی جوان باید بگونه ای تربیت شود که بتواند ارزشهاي بنيادين و تجزيه و تحليل آنها را تشخیص دهد. این نوع تربیت یکی از وظايف بزرگ تربيت فلسفي جوانان است.
برای قدرت تشخيص ارزشها می توان این مثال را زد که اگر شخصی با يك لباس خاص بيرون مي‌آيد بايد بتواند تجزيه و تحليل كند كه براساس چه ارزشهايي چنين تصميمي را گرفته‌ است و اين ارزشها چقدر قابل نقد و بررسي است. اين يكي از مهمترين نكاتي است كه ما بايد در تربيت فلسفي جوانان مورد توجه قرار دهيم كه بنظر من هنوز هم در جامعه ما انجام نشده است.
3- ارتقاء توان پرسشگری: سومين مسئله‌يي كه در تربيت عام فلسفي جوانان بايد مورد توجه قرار گيرد هنر سؤال كردن است. يعني افراد را عادت دهيم كه بتوانند هم سؤال كنند و هم خوب سؤال كنند و سوالهای ارزشمندی را مطرح کنند و به ثمره حل مساله های خود واقف شوند. خوب سؤال كردن بسيار اهميت دارد. وقتي به برخی از جوانان گفته می شود که چه سوالها و مسائلی را در ذهن خود دارد، سؤالهايي مطرح مي كند كه نشان از سطح فكر پايين آنها دارد. وقتي كه حضرت علی علیه السلام مي فرمایند از من سؤال كنيد، سعد وقاص -رئيس ستاد لشگر اسلام در حمله به ايران و فاتح ايران- از حضرت علي(ع) می پرسد: آقا تعداد ريشهاي من چند تاست. يعني نه تنها سؤال كردن را هنوز بلد نيست بلکه از این سطح فکر پایین برخوردار است. بعضي اوقات از من سؤالهايي مي پرسند مثل این كه اول عالم چه خبر بوده، ورای عالم چه خبراست؛ در جواب می گویم، حالا برفرض دانستيد چه فايده براي شما دارد. مي گويد نه ميخواهم بدانم. نه ميخواهم بدانم سؤال نيست. سوال واقعی و موثر سؤالي است كه بتواند در انديشة و زندگي انسان تأثير بگذارد. سؤال كردن و مساله داشتن از آن ويژگيهاست كه با آن فلسفه آغاز ميشود.

4- مهارت حل مساله با تجزیه و تحلیل آن: چهارمين مسئله‌يي كه ما در تربيت فلسفي جوانان خودمان بشدّت در تمام رشته‌ها و تمام كارها به آن نياز داريم آشنایی با انواع روش های حل مساله است که مبتنی بر قدرت سؤال كردن و تجزیه و تحلیل پرسش است. بکرات دیده ایم در مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی وقتی از يك نفر سؤال مي شود و مساله ای مطرح می شود، برخی مردم پاسخهايي می دهند که نشاندهندة آن است بسیاری از مردم نه تنها قدرت تجزيه و تحليل مسئله را ندارند بلکه اصلا از درک محتوای اصلی سوال ناتوانند. پاسخ های آنها هم نشان می دهد که روش های حل مساله را بلد نیست در نتیجه پاسخها نمی تواند تاثیری داشته باشد و روشنگری بوجود نمی آورد. جوانان ما باید با این مهارت پرورش یابند تا در مواجهه با انواع مسائل زندگی قدرت مواجهه و حل مساله را داشته باشند. اين يكي از ويژگيهايي است كه بايد در تربيت عام فلسفي مورد توجه قرار گيرد.
5- پرهیز از درگیر ساختن عموم جوانان با تشتت دیدگاههای فلسفی: من اين چهار ويژگي را بعنوان ويژگيهايي كه در تربيت فلسفي نه آموزش فلسفه باید مورد توجه و اقدام باشد مهم می دانم. اما در تربیت فلسفی عموم جوانان باید توجه داشت که برخی اقدام های مخرب نیز نباید انجام شود. از مشكلات ديگر يا نبايدهايي كه براي عموم جوانان، براي تربيت عام آنها مهم است اين است كه او را نبايد گرفتار آراء متشتت و متنوع فلسفي كرد که اصلا در زندگی اش نیازی به آنها ندارد. آموزش انديشه‌هاي متنوع فلسفي، جوانان را گرفتار مي كند. اگر چنانچه بجاي تربيت فلسفی جوان، به او آموزش انديشه‌هاي فلسفي را بدهيم، مي بينيم او را دچار مشكلاتي کرده ایم که بیشتر به سردرگمی او می افزاید و درگیر تشتتهای فکری می شود. این نوع فعالیت نه تنها تربیت نیست بلکه انحراف است و ایجاد دل نگرانی. متاسفانه این افراد خیال می کنند با بازگو کردن برخی اصطلاحات فلسف خیلی چیزها را می دانند درحالی که طوطی وار برخی اصطلاحات را یاد گرفته اند و نمی توانند از آنها در مواقع نیازشان بهره ای ببرند. 
تربیت خاص فلسفی

تربيت خاص فلسفي، يعني تربیت کردن افرادي كه مي خواهند در فلسفه متخصص شوند و بطور تخصصی اندیشه ورزی فلسفی را بیاموزند. این نوع جوانان لازم است كه خودشان بتوانند قدرت بررسي و تفكر كردن را ياد بگيرند نه آن که تلنباری از نظریات فلسفی را در ذهن خود جای دهند. در آموزش رانندگي با یاددادن امور نظري كاري پيش نمي‌رود. بلکه مبتدي بايد پشت ماشين بنشيند دنده عوض كند و در چاله و چوله بيفتد تا بتواند مهارت رانندگی را کسب کند. به همین صورت است تربیت خاص فلسفی جوانان علاقمند به فلسفه که باید با تمرین زیاد، روش فلسفيدن را ياد بگيرد. متأسفانه در دانشگاههاي ما، اغلب دانشجویان صرفا مطالبي را كه فيلسوفان گفته‌اند، ياد مي گيرند و حفظ مي كنند و آخر ترم هم تحويل مي دهند. آفت بسيار بزرگي كه در دانشگاههاي ما براي تربيت فلسفي جوانان درگیر مباحث فلسفی پيش آمده اين است كه فقط می توانند نظریات فلسفی را بازگو کنند. وقتي به يك نفر مي گوييم كه چرا افلاطون قائل به عالم مُثل شده است در صورتي كه ارسطو عالم مُثل را قبول ندارد، مي گويد خوب ديدگاه افلاطون آن است و دیدگاه ارسطو اين. اگر از این نظر کانت که ما دسترسي به نومن نداريم و هرچه داريم فنومن است پرسیده شود که چرا کانت باید چنین نظری را داشته باشد؟ مي گويد كانت نظرش اين است و این هم یک نظر است. این نوع مواجهه دانشجویان يك نوع تكثرگرايي بي مبناست. این نوع تكثرگرايي ناشي از ندانستن ماست. بعضي مواقع كه افراد را با خودشان درگير مي كنيم تازه متوجه می شوند مبنایی برای درک دیدگاهی فلسفی ندارند. من در كلاس درس بعضي اوقات مطرح مي كنم اينكه شما يك جايي، يك عالَمي بنام مُثل داشته باشيد آیا اين حرف عاقلانه است؟ این كه براي مثال اسب يا مثال انسان در آن عالم، يك جايي وجود داشته باشد بنظر عاقلانه نمی آید. خوب شما چرا مي پذيريد، مي گويند نظر افلاطون است. آن وقت زود تمثيل غار را مطرح مي كنند. آخر چرا افلاطون اين مسئله را بيان مي كند. بعد كه تمامی شواهدی که افلاطون را مجبور به ارائه نظریه مثل کرده است نشان می دهیم متوجه می شوند که راه حلي بهتر از اين كاري كه افلاطون كرد وجود نداشته است. 
با مفهوم و اندیشه فلسفي بايد بصورت يك سؤال و پرسش مواجه شد، فلسفه، هنرِ پرسيدن است. تربیت فلسفی نیز عادت دادن جوانان است به پرسيدن؛ پرسيدني كه انديشة شما و انديشة ما را عميق كند و تعميق بدهد. امّا متأسفانه در دانشگاههايمان كمتر از اين بهره برده‌ايم و با اندیشه های فلسفی کمتر درگيری وجود دارد.

شخصي پيش من آمد و گفت مي خواهم فلسفه ياد بگيرم. گفتم براي چه؟ گفت: مي خواهم بعضي از شبهات از ذهنم زدوده شود و راه حلی برای متزلزل بودن بسیاری اندیشه هایم بیابم و از نااستواری اندیشه به استواری و پایداری فکری برسم. درست و اساسي اينها را بفهمم و ديگر خيالم راحت بشود. بعد مدل هم ارائه مي كرد و آن اينكه از اولِ فلسفه دیدگاههای فلسفی را بخوانم تا ببينم آخر فلسفه چه گفته شده است. يعني فكر مي كرد هرچه به دوران معاصر نزديكتر بشويم استواری بیشتری را پیدا می کنیم. در حالي كه در فلسفه اينگونه نیست. به او گفتم كه چند پرسش فلسفي داري گفت مثلا پنجاه تا. گفتم اگر به رشته فلسفه بيايي و آموزش فلسفه ببيني، ليسانس كه بگيري پنجاه تاي آن ميشود پانصد تا، فوق ليسانس بگيري ميشود دو هزار تا، دكترا بگيري ميشود بیست هزار تا. يعني اين توقع از فلسفه درست نيست كه ما در فلسفه صرفاً بدنبال يك بنياد فكري استوار باشيم. بلكه تربیت خاص فلسفی یعنی اينكه ياد بگيریم افراد مختلف با مسائل و پرسشها چگونه مواجه شدند و چه راه حلي براي مواجهه با آن داشتند و چگونه می توان دامنه درک خود را از عالم بسط داد. 

از اينرو، يكي از مسائلي كه در تربيت خاص فلسفي هست اين است كه ما افراد را بنحوي در كارگاههاي تربيتي، در تمرينات فلسفي قرار دهيم تا، عادت به فلسفيدن پيدا كنند و اين كار با آموزش فلسفه انجام‌شدني نيست و آموزش فلسفه حتي مانعي براي رسيدن به اين روحية فلسفه‌ورزي خواهد بود. 

*  اين مقاله متن سخنراني دكترحميدرضا آيت‌اللهي رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در چهاردهمين همايش بزرگداشت حكيم ملاصدراست كه از قالب گفتار به قالب نوشتار درآمده است.
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